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به واسطه نگاه تازه به فرم انگاره های هستی مند را 
بنیان نهاد. آن چنان که نوآوری هایش با خلاقیت و 
نوآوری های نیما در این دوره تفاوت اساسی دارد.

در دوره دوم شاعری یعنی از دهه شصت به بعد، 
از تجربه های بومی ســرایی جنوب فاصله گرفت و 
اوضاع اجتماعی و سیاسی روزگار خود را به تصویر 
کشید و به واسطه ارزش های جامعه مفاهیمی تازه 
ارائه داد. منِ اجتماعیِ آتشی پیرامون رخدادهای 
اجتماعی است. در این برهه عینیت گرایی ارتباط 
مســتقیمی با شــکل گیری مظاهر مدرن و زندگی 

شهرنشینی دارد.
همه‌جــا‌می‌بینمــت/‌بــه‌درخــت‌و‌پــرده‌و‌آینــه/‌
نمی‌دانــم‌اما/‌تو‌مرا‌دنبال‌می‌کنی/‌یا‌من‌تو‌را/‌ای‌
چشم‌شیرین‌زیبا/‌به‌گل‌ها‌می‌بینیم‌و‌می‌بینمت/‌
به‌گل‌ها‌نشســته‌ای‌و‌می‌بینیــم/‌بر‌آب‌می‌نگرم‌و‌
می‌بینمــت/‌در‌آب‌می‌لــرزی‌و‌می‌بینیــم/‌تو‌مرا‌
جســت‌وجو‌می‌کنی‌یا‌من‌تو‌را‌ای‌چشــم‌شیرین‌
دلربــا/‌همه‌رویاهایــم‌را‌نیلوفری‌کــرده‌ای/‌و‌همه‌
خیال‌هایــم‌را‌به‌بوی‌شــراب‌آغشــته‌ای/‌همه‌جا/‌
گرمــای‌خانه‌و‌جان‌و‌جهان‌اســت‌حضورت/‌ولی‌
چشــم‌که‌باز‌می‌کنــم/‌نمی‌بینمت‌دیگــر/‌با‌آنکه‌
می‌دانم/‌تو‌می‌بینیم‌همه‌جا/‌من‌شــیدای‌توام/‌یا‌
تو‌مرا‌گرفته‌ای‌به‌بازوی‌ســودا/‌ای‌چشــم‌شیرین‌

بی‌پروا...
بیشــتر منتقــدان ادبــی منوچهــر آتشــی را 
ماندگارترین شــاعر شــعر نیمایی دانسته اند؛ زیرا 
بــا رویکردهای اجتماعی و تاریخی حضوری فعال 
و تاثیرگذار در ادبیات داشــته اســت و با ســاختار 
تعارضی و انتقادی مخاطب را به جهان اندیشه ها 
ســوق می دهــد. وقتــی موقعیت هــای ذهنی را 
عینیت منــد )اوبژکتــال( بــه تصویر می کشــد، با 
رویکــرد اجتماعــی بــه هستی شناســی جهــت 
می دهد. با تضاد بین »عینیت-ذهنیت« ســاختار 
زبــان را پی می ریــزد و با لحــن گزارش گونه برای 
به هم ریختــن نظم وقایــع تلاش می کنــد. رابطه 
بین کلمــات در حوزه اســتعاری، آشــنایی زدایی 

)غریبه سازی( در نرم زبان اتفاق افتاده است.
چه‌شــکل‌های‌گوناگونی‌دارد‌عشــق!/‌این‌آبشــار‌
بلند‌آویخته/‌طره‌رودابه‌اگر‌باشــد/‌‌نهر‌خروشان‌
کف‌آلود/‌زال‌تواند‌بود/‌-‌کام‌یافته-/‌که‌فرود‌آمده‌
از‌بلنــدا/‌به‌جانب‌خرگاه/‌در‌روشــنای‌حس‌خود/‌
هیچ‌چشــمه‌نیست‌که‌شکل‌کســی‌نیست/‌هیچ‌
نهــر/‌بی‌ثمر/‌نمی‌رود‌به‌دره‌و‌دشــت/‌تشــنگانی‌
به‌گردنه/‌تشــنگانی‌به‌دامنه‌اند/‌و‌تشــنگانی/‌به‌
ســاحل‌اقیانوس/‌طره‌رودابه‌اگر‌نباشد‌این‌آبشار/‌
آن‌نهــر/‌دســت‌دراز‌تهمینــه‌هســت/‌بــه‌جانب‌
کارزار./‌وان‌بَــن‌بُنِ‌ســتبر‌در‌تلاطم‌ســیل/‌جنین‌
رستم‌اگر‌نباشــد/‌آن‌شــقایق‌ارزان‌در‌برکه/ زخم‌
عمیــق‌پهلوی‌ســهراب‌هســت./‌چه‌شــکل‌های‌

گوناگونی‌دارد‌عشق!/‌چه‌نام‌های‌رنگارنگی...
شعرِ آتشی ســاختارمند است، شاعر با عینیت  
کــردن تصاویر فضــای ملموس را خلــق می کند. 
همچنان که آشــنایی زدایی ها در جهت کشــف و 
شهود اســت. به طور معمول شــعر را در وضعیتی 
که آگاهانه می نویســد، به محتــوا دقت مضاعف 
دارد اما ســاختار و فرم شعر هم برایش مهم است. 
هم چنان که توازن آوایی و موسیقایی را رکن بنیانی 
می داند. با چینش کلمات موسیقی و ریتم درونی 
می سازد و با تکرار برخی واژه و عبارت ها در ایجاد 

موسیقایی )صدا و صوت( تلاش می کند.
این نــوآوری و خلاقیــت در زبان موســیقایی، 
ســبب شــده که دقــت مضاعفــی در واژه گزینی 
داشته باشد و موسیقی را با واج آرایی، تکرار حروف 
و چینــش واژه ها در ســطح زبانی نگــه می دارد. 

به طوری که جلوه های آوایی آثارش به مراتب تکرار 
می شود.

این شــاعرِ محتوااندیش با انتشار هر مجموعه 
ساختاری را تجربه کرده است و با تصورات ذهنی 
متفــاوت از قبل، عادت شــکنی و هنجارشــکنی 
کرده اســت. علاوه بر مســائل عــام اجتماعی از 
مضامیــن اســطوره و تاریخی بهــره می گیرد و به 
سمت آرکائیسمِ ادبی می رود و به واسطه تک گویی 
ظرفیت هــای بدیعــی را وارد ادبیات کرده اســت. 
به طــور معمــول با گزاره هــای متعارف به ســمت 
واقعیت گرایــی مــی رود، و در برابر آنچه هســت، 

عصیان خود را به نمایش می گذارد:
دیر‌اســت‌نیامده‌ای/‌تا،‌شــاید‌آمده‌باشــی/‌آمده‌
باشــی/‌و‌ایــن‌میز‌و‌صندلی‌هــا‌را‌با‌خــود‌به‌خانه‌
ببری/‌و‌روبه‌روی‌کسی‌بنشینی‌که‌حرف‌های‌تو‌را‌
و‌تو‌را‌خوب‌می‌فهمــد/‌اما‌تو/‌هرگز‌او‌و‌حرف‌های‌
او‌را‌نمی‌دانــی/‌و‌این/‌همان‌داســتان‌همیشــگی‌

است...
بیشتر آثار آتشــی مضامین غنایی و اجتماعی 
را دربرگرفتــه اســت. تعارض هــای اجتماعــی در 
لا به لای سطور پنهان است. هم چنان که طبیعت با 
مضامین خشم و عصیان، لحن حماسی و عناصر 

جنوبی همراه است.
به واســطه نمادگرایی از تک معنایــی گریخته و 
در لایه هــای اشــعار مضامین اجتماعــی را پنهان 
کرده است. در این راستا ذهنیتش بر ساختارهای 

انتقادی-اجتماعی استوار است.
ایجازمنــدی،  محــور  ســه  در  شــعرها  زبــان 
اســتعاره گری و تقابل های متناقض بازنمود دارد، 
که در این وضعیــت ظرفیت های قابل تاویلی را به 
زیبایی شناسی اشــعار افزوده است، با تقابل های 
و  تاریخــی  سیاســی،  مســائل  بــه  پارادوکســی 
اجتماعی گریــز می زند، ســعی دارد خاطره های 
جمعــی را بیان کند و با ادغــام واقعیت در خیال و 

خیال در واقعیت به روایت گری می پردازد:
سپیده‌که‌سر‌بزند/‌نخســتین‌روز‌روزهای‌بی‌مرا/‌
آغاز‌خواهی‌کرد/‌مثل‌گل‌سرخ‌تنهایی/‌آه‌خواهی‌
کشــید/‌به‌پروانه‌ها‌خواهی‌اندیشــید/‌و‌به‌شاخه‌

سدری/‌که‌سایه‌نینداخته‌بر‌آستانه‌ات...

پلنگ‌دره‌دیزاشکن

 
 
 

فرخ تمیمی از برجســته ترین شاعران معاصر بود و از دوستان 
صمیمی منوچهر آتشــی. آتشی چند شعر هم برای فرخ تمیمی 
سروده است. تمیمی در کتاب »پلنگ دره دیزاشکن«، دینِ خود 
را به این شاعر بزرگ ادا کرده و در کتابی برجسته، داستان زندگی 
آتشــی را از روستای دهرودِ بوشهر تا دوران معلمی و سپس چاپ 

نخستین مجموعه شعرش، با نثر دلنشینش روایت می کند...

شعر‌زمان‌ما

 
 
 

فیض شریفی در سری جدید »شعر زمان ما« به روش نویسنده 
پیشــین با روش و دیدی علمی و مدرن، با واکاوی و جست وجوی 
برگ های ادبیات معاصر، ضمن تحلیل و نقد اشــعار هر شاعر، به 
به  گزینی از ســروده های اثرگذار شــاعران پرداخته اســت. کتاب 
حاضر شــامل دو بخــش مقدمه و بدنه اســت کــه در بخش اول 
به ســبک و زندگی نامه آتشــی و بخش دوم به گزیــده ای از آثار او 

پرداخته شده است...

مقالات‌آتشی

 
 
 

منوچهر آتشــی در کنار شعر، یکی از منتقدان و پژوهش گران 
برجســته شــعر معاصر بود که کتاب او درباره شــاملو بحث های 
زیادی را در دهه هشــتاد برانگیخت. او مقالات بسیاری در زمینه 
شعر و شاعری دارد که محســن میرکلایی آنها را در همین کتاب 
گرد آورده و نشر افراز منتشر کرده است. کتاب حاضر دربردارنده 
مقالات و نقدهای ادبی منوچهر آتشــی اســت که در ســه بخشِ 
»درباره شعر و شاعری«، »نیما و همسایه های شعر معاصر از نگاه 

آتشی« و »درباره داستان و نمایشنامه« گرد هم آمده اند....
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شعر‌آتشی‌در‌جهت‌

عصیان‌و‌اعتراض‌

انسان‌جنوبی‌است.‌

در‌این‌جهت‌آثارش‌

بار‌فرهنگی‌اجتماعی‌

دارند.‌او‌بیشتر‌عناصر‌

و‌نمادهای‌پیرامون‌را‌

بازآفرینی‌کرده‌است.‌

در‌ابتدا‌با‌توجه‌به‌

زیبایی‌های‌طبیعت‌

پیرامون‌ذهن‌و‌

زبانش‌را‌پایه‌گذاشت.‌

شعرهای‌بلند‌‌اسب‌

سفید‌وحشی،‌عبدوی‌

جط،‌میرمهنا‌سرشار‌از‌

عصیان‌و‌طغیان‌است


